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 ؛عاملانِ آنهاي يژگيو و ينيافتراق د ۀسيو مقا يبررس

 ديو عهد جد ميركقرآن در 

 h.nazarpour@ltr.ui.ac.ir دانشگاه اصفهان، استاديار اديان و عرفان/  حامد نظرپور

 24/04/1396ـ پذيرش:  22/12/1395دريافت: 

 دهكيچ

سهت  يهروان آنهاپدعوت به  هگگرايهي و نههي از قفروه  و يهبايي بهين ، هاي مهم دين اسلام و مسيحيتي از آموزهكي
 ۀسهللب  مل گرفتنهكا شههايي در بستر آنههفرو ، باره در متون مقبس اين دو دينها و هشبارهايي در اينقوصي رغم علي

رد كهيژوهش بها روپهههاي عهاملان آن اسهت  ايهن و ويژگي يهههعلت افتراق و انگ، هامهم در قحليل و بررسي اين فرو 
پردازد  يمو عهب يبيب  ورآندر هاي عاملان آن افتراق ديني و ويژگي ۀب  مسلل، قحليليه  اي و ب  روش قوصيفيمقايس 

پيهروان  ۀبهارفقط درمين  زدهنب  عهب يبيب در اين هشبار مي، يان پيرواننسبت ب  اختلاف و افتراق م، هر دو متن مقبس
دههب  بهر ميخپيشين نيه  ها و پيروان پيامبراناز افتراق و قفرو  ميان امت، ريمكنب  ولي ورآن كعيسي مسيح صحبت مي

ريم از كهگوينب  ورآن يهاي اخلاوي آنان سخن مو رذيلت نوياز ضعف مع، هر دو متن مقبس در قوصيف عاملان افتراق
دانب  قويه  نوي مياوب بلوغ معفهاي نفساني خود و اميال و خواست  ۀنب  عهب يبيب نيه آنها را بنبكاستفاده مي «بغي» ۀواژ
در ، دارانخلاوهي ديهنااهگيت و يايگاه قربيهت معنهوي و بيانگر ، يب متون مقبس اسلام و مسيحيت بر اين موضوعكأو ق

  در دين است فرو ف و قپيشگيري از اختلا

  ياخلاو يهالتيرذ، يبغ، عاملان افتراق، بيعهب يب، ورآن، : افتراقهادواژهيلك
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 مقدمه

  ن اسهتيهآن د روانيهپ «يهيحهاد و هگگراحفه  اق»، شهودمي بيكأان مختلف بر آن قي  در ادك ياز موضوعاق يكي

، نيه  با ويود اوان آنهاسترين پيب ييه از قفرو  و يبايو پره ييني دعوت ب  هگگرايهر دهاي از آموزه يكي ،رونيااز

از  يكهي م شهبه اسهت يققسه يمتعبدهاي و ب  فرو  ،  هر ديني دچار قفرو  شبهكدهب مي ان نشانيخ اديمطالعۀ قار

مسهلل   ،رونيهاآن است  ازز ا يريشگيپ يبرا يهيربرنام  علت افتراق وواكاوي ، ه از افتراقيحف  اقحاد و پرههاي راه

از انهب  داخت به  آن پرن گونهاگومورد قوي  بسياري از دانشگنبان بوده است و با رويكردهاي ، سازي در دينعلت فرو 

ن يهاز ا ياا مجگوعه يو  ياسيس، ياوتصاد، يايتگاع، يكيبئولوژيمسائل ا ،ينيد ييعلت افتراق و يبا ،امرمنبگاه يد

ن يدانهب و اولهمي عامهل افتهراق را شهبهات، الملل و النحلتاب كسنبۀ ينو  (8153ه8151ص  ،2005 ،امرمن)باشبميعوامل 

ص ، 2005، )شهرسهتانيدانهبمي نفس ياز هوا يرويبار و پكاست، استبباد از يرا ناش ابليسقوسط  شبه  مطرح در خلقت

از يگله   يهت رالجا و يش ب  منهاف  مهادينفس و گرا ياز هوا يرويو پ يل اخلاويرذا، يال يقعصبات وب ي  برخ(11

و  ياسهيرا به  عوامهل سها ش فروه يبايهعوامهل پ يبرخه  (15ه14ص ، 1381، اركبرنج)داننبمي عوامل افتراق در اسلام

ن يدر به  (17 ص ،1384، )صهابريبنهنكمي ميققسه، ينيدا دروني، يلامكو  يركفهاي ن يو زم، ينيدا بروني، يايتگاع

ز ا  كهاوسهت   سهتاانسهان ، نيهرا مخاطب ديدارد؛ ز ينقش اساس يانسانعامل ، فرو  كيش يبايعوامل افتراق و پ

 فروه  يريگلكشه   منجهر به كهدهب مي متفاوت و نادرست ارائ  يباور ينب و گاهكمي استنباط ينين و متون ديد

اي ههيژگيو، ن آنههايقهررسهب مهممي   به  نرهركثرنب ؤم ياديعوامل ز ،انسان يريگميشود  در استنباط و قصگمي

 خهود( يخهو و خلق و) روش بقط كس هر» ؛(84 :اسراء)«ولُْ كلٌُّ يعَگْلَُ علَي شاكلِتَِ ِ»: شخصيتي و اخلاوي او هستنب

  «كنبيم عگل

ر هه، ردكهيرو كيهاسهت  در  يوابل بررس يمختلف يردهاكيبا رو، عاملان آنهاي يژگيعلت افتراق و و يبررس

 ،نيآن و هگچنه يريگلكو عوامهل شهها نه يزم، يخيقهار يد و بها بررسهشومي طور يباگان  در نرر گرفت   فرو  ب

اسهت   يانيهو وح يني  دمرايع  ب  مناب، گريرد دكيشود  رومي يآن فرو  بررس يعاملان اصلهاي يژگيو وها ههيانگ

عهاملان آن ههاي ههيو انگها يژگيدربارۀ افتراق و و، نيمتن مقبس هر د ،از يگل  ينيبگاه مناب  ديد، ردكين رويدر ا

 رد يگمي رد دوم انجامكيبر اساس رو ،ن پژوهشيشود  امي يبررس

پهژوهش هاي افت يۀ سيمقا، ت مسلل  و پاسخ آنيبردن ب  اهگ يشناخت بهتر و پهاي از راه يكي، گريدسوي از 

ههاي يگژيتراق و وفادربارۀ علت ، ريم و عهب يبيبكبگاه ورآن ين پژوهش ديااساس، براين در دو متن مقبس است 

 نب كمي بررسي يليقحله  يفيو ب  روش قوص ياس يو مقا ينيدرد درونكيعاملان آن را با رو

ههاي شاز چال يكيب  عنوان اهب، ن مذيب يو اختلافات درون ييگرابا قوي  ب  فرو  ،ن پژوهشيا اهميت و ضرورت

ن اسهلام و يهب ديهكأق، از آن يريشهگيدر پ عهاملان افتهراقههاي يژگيضرورت شناخت علل و و، مهم عصر حاضر

ت يهت و اهگيحياسهلام و مسهههاي ت متن مقبس در آموزهيمحور، و ايتناب از افتراق ييت بر حف  هگگرايحيمس

 شود مي روشن يان الهيروان اديپ ييدر شناخت بهتر و هگگرا ،ياس يرد مقاكيرو
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عهاملان هاي ويژگي وعلت آن و    بررسي اين مفهومب ،پس از بيان معناي لغوي و اصطلاحي افتراق ،اين مقال 

يج به  دسهت نتها، يبيب ريم و عهبكپردازد  در نهايت پس از مقايسۀ ديبگاه ورآن مي ريم و عهب يبيبكآن در ورآن 

 شود مي آمبه بيان

 افتراق يشناسمفهوم

، ردنكه بايه يب  معنها قابل يگ  وم ،در لغت «فرق»مصبر باب افتعال از مادۀ فرق است   ،يدر زبان عرب «افتراق»

؛ مصهطفوي، 1362حيه  ؛ طري1332ق؛ راغب اصفهاني، 1405 ،؛ فراهيبي1988ابن منرور، )افتن و قفاوت نهادن استكش، گسستن

، گهرياز گهروه د يروههگيبا شهبن  يمقابل ايتگاع و ب  معنا، ه در لغتين «افتراق»  (ذيل مادۀ فرق ،1355؛ ورشي، 1360

؛ 1325ق؛ دهخهبا، 1405؛ فراهيهبي، 1988منرهور، ابن)اسهت، يو اعتقهاد يلامكو چ  از لحاظ  يو ببن يرچ  از لحاظ ظاه

لغهت )ان شبه اسهتين بگر يبا شبيبكيو از  ينبگكپرا يمعان، ن واژهيا يبرا يفارسهاي   در فرهنگ لغت(1380معين، 

  مبخل افتراق(، نام  دهخبا و فرهنگ معين

 كيهم يققسه ،ي  ب  معناكشود مي استفاده «schism»ن مفهوم از واژۀيا يبرا، يسينگلا ياقيو اله ينيدر متون د

م و يو ققسه (1282ص  ،2003 ،يكشهنريد كنيامهر ادونسهب )لانگگهنبيهب  علت اختلاف در اههباف و عقا ،گروه ب  دو گروه

و  «division»ههاي اژهو ياسهت  البته  گهاه (743ص  ،2001 ،يكشهنريد جيتيهر )امريكننيد كيانشعاب ب  خصوص در 

«separation» ردنكهيهبا  و كيهكقف، اخهتلاف، قفروه ، ميققسه، يييهبا ي  در لغهت به  معنهاكرود مي اركه ب  ين 

  (1543 و428ص  ،2005 ،يكشنريد مينيليم ؛1308و411ص  ،2003 ،يكشنريد كنيامر ادونسب )لانگگناست

 يسهايلكاز  يهرگونه  يهبا شهبن گروههاسهت از:  عبهارت، سهايلكات آبهاء يدر ادب «افتراق» ياصطلاح يمعنا

 ،افتهراق، رگهيدب  عبهارت  ار بباننب كخود را ببعت ،   آن گروهكني  مويب انشعاب و قفرو  شود و ببون اك، كياقولك

از  ياخلاوه يفهيقعر ،ينهاسئوكقومهاس آ  (737ص  ،2003 ،لهولر)اسهت يحياف در يامعۀ مسكو ش ييجاد يبايهگان ا

بها وحهبت  ،ياديهار و بنكطهور آشه    بهكهاست  يار بهرگيگناه بس، افتراق :دهب  او معتقب استمي ئ ارا ينيافتراق د

 شهود  افتهراق از نرهرمي سها حفه يلك  ب  واسطۀ آن وحهبت ك يمحبت؛ در قعارض است ييسايلكو  يمحبت روحان

  به  (738)هگهان، ص نهبكمي مختهل شهود،مي   مويب اقحاد آنههاكرا سا يلك ين اعضايمحبت دوستانۀ ب ،يناسئوكآ

، امهرمن  (هگهان)سهتا يحين يامعهۀ مسهيگستاخان  در برابر محبهت برادرانهۀ به ينافرمان يافتراق نوع ،گريعبارت د

و مسهتقل  هيب گهروه متگهاا چنين ب  دو يد كيروان ييامعۀ پ،   در آنكدانب مي ينبياافتراق را فر، نيشناس ديامع 

رج از آن خها يه و گاهگگرا، گر را منحرفيگروه د،   هر گروهكن است يا ،ييم و يباين ققسيب  علت انشومي ميققس

  (8151ص  ،2005 ،امرمن)دانبمي نيد

ا يهش فرو  يباين و پيد كيروان ين پيب يييبا يب  معنا، لام و فرقكاربرد علم كدر اصطلاح و  «ينيافتراق د»

، يارائه  شهبه اسهت  برخه يف متعهبديقعهار ،فرو  ياصطلاح يبارۀ معنادرن است  البت  يدر آن د يلامك ييهافرو 

رغم ن دارنهب و به يهاز د يكا برداشهت مشهتري ،كمشتر ينيبۀ دي  عقكداننب مي از مردم ياا دست يرا گروه  «فرو »
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ن بها آنها يبقيهو عق يلامكات ياز مسائل و يهئ يادر پاره، ينين و مباحث ديات ديلكدر ان خود، يوحبت نرر با هگتا

 يب يهايهلام و عقاكدر حوزۀ  ،بر سر آن اختلاف دارنبها   فرو ك يمسائل   معگولاً(18ص  ،1384، صابري)اختلاف دارنب

  (17 ص ،هگان)رديگمي

و  شهود و از اعتقهاداتمي جاديا ينيسنت د كي  در كداننب مي ينيد يينبش يرا ب  معنا (sect)فرو ، گريد يبرخ

ننهب كمي فيهرقع ينهيد يفرو  را ينبش ،محققان يبرخ  (860، ص 2003 ،دينگه)شودمي ن منحرفيد يرسگهاي آموزه

  ن()هگااست كنگادها و مناس، هاارزش، در نرام باورها يراقييا حذف قغيجاد ي  ب  دنبال اك

در ويژه به  ،نيهد كيهن روايهن پيقفرو  و اخهتلاف به، يييبا، گون  انشعابهر، «افتراق»منرور از  ،ن مقال يدر ا

 سازد ميخبش  وارد ، ينييامعۀ د يي  ب  وحبت و هگگراكاست  حوزۀ اعتقادات

 ميركدگاه قرآن يافتراق از دبررسي 

ب  در وسهگتِ يهگومي خنس، ياقحاد و هگبستگ يعني، دربارۀ افتراق و مفهوم مقابل آن يات متعبديدر آ ،ميركورآن 

ههاي يژگيو يررسهبه  بدر ادامه ، شهود  مي يم بررسهيركه بگاه وهرآنياز د «افتراق»مذموم بودن ، ن بخشياولِ ا

رد مهو ياقيهفقط آ ،ن مقال يۀ ابا قوي  ب  مسلللازم ب  يادآوري است  ، پردازيممي ات ورآنيبر اساس آ، عاملان افتراق

  كنبث ميبحات عاملان آن يو خصوص يني  ب  صراحت دربارۀ افتراق دكرنب يگمي ورار ياستناد و بررس

 افتراق و مذمت آن از ينه

  وحهبت و به، در مقابل  نبكمي يقفرو  و اختلاف نه، از افتراق، يمختلفهاي با عبارت ،يات متعبديم در آيركورآن 

: )شهورياسهت ه از افتراقيپره، نيپس از اوامۀ د، امبران بهرگياز دستورات خباونب ب  پ يكينب  كمي دعوت ييهگگرا

فتن در يگه  و وهرار گهر دعوت و آنهها را از قفروه  يسگان الهيرا ب  چنگ زدن ب  ر منانؤم، عگران  در سورۀ آل(13

 بعَنْ ِ منِن اختْلَفَوُاْ وَ واْتفَرََّقُ كالََّذيِنَ تكَوُنوُاْ لاَ وَ ...قوُاْتفَرََّ لاَ وَ اًجمَيِع اللَّهِ بحَِبَلِْ اعتْصَمِوُاْ وَ»: نبكمي يننبگان نهكقفرو 

نهب كمي ين نهياز قفرو  در د، اوامۀ نگاز ه پس از امر ب  ققوا وين ،  در سورۀ روم(105هه103: عگرانآل)«ناَتالبْيَِّ جاَءهَمُُ ماَ

روم، )«اًشنِيعَ كنَانوُاْ وَ ديِننَُمُْ فرََّقنُواْ لَّنذيِنَا منِنَ المْشُرْكِيِنَ منَِ تكَوُنوُاْ لاَ وَ» نب:كمي ين معرفاكو آن را از صفات مشر

ها ققسيم شبنب  در سهورۀ وهها و گراز كسانى ك  دين خود را پراكنبه ساختنب و ب  دست ، شركان نباشيبو از م؛ (31ه30

ن رفهتن يو از به يسسهت، نب و ضهعفكمي ين نهياز قفرو  و نهاع در د، امبريپس از امر ب  اطاعت از خبا و پ ،انفال

انفهال: )«ا وَ تنَذهَََْ ريُكُنُموا فتَفَشْلَوُ تنَازعَُللَّهَ وَ رسَوُلهَُ وَ لاوَ أطَيعوُا ا» نب:كمي يج قفرو  معرفيت را از نتاكعهت و شو

و وهبرت و ، شهويبل مهىدك  سسهت و بهب ، و با يكبيگر نهاع و اختلاف مكنيب، و از خبا و پيامبرش فرمان بريب؛ (46

 رود شوكتتان از ميان مى

 ،دههب  در سهورۀ انعهاممي ب و ب  عاملان آن وعبۀ عذابنكمي آن را مذمت، از افتراق يعلاوه بر نه ،ميركورآن 

و  ينهكافاختلاف ،نيهگچنه  (65: )انعهامنهبكمي انيهب يالهههاي عذابشگار اختلاف و گروه گروه شبن را در ، افتراق

   مويهب قفروه كه يسهانكب   ،عگران  در سورۀ آل(4: وصص)نبكمي يفاسبانۀ فرعون معرفهاي استيافتراق را از س
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 لَُنُمْ أوُلْئَن َ وَ البْيَِّننَاتُ جاَءهَمُُ ماَ بعَْ ِ منِ اختْلَفَوُاْ وَ تفَرََّقوُاْ كالََّذيِنَ تكَوُنوُاْ لاَ وَ»: دهبمي ميوعبۀ عذاب عر ،شونبمي

ه در را ،ردنهبكجاد ين خبا قفرو  و اختلاف اي  در دك يسانكدهب مي م هشباريرك  ورآن (105، عگرانآل)«عظَيِم عذَاَبٌ

كسهانى  ؛(159انعهام: )«ء شىَ فىِ منِ ُْمُْ لَّستَْ شيِعَاً كانَوُاْ وَ ديِن َُمُْ فرََّووُاْ الَّذيِنَ إنَِّ» ورار نبارنب: رمكامبر اير پيو مس

اى بها گونه  رابطه قو هيچ، هاى گوناگون )و مذاهب مختلف( ققسيم شبنبو ب  دست ، ك  آيين خود را پراكنبه ساختنب

و  يالهه ي  امهت خهود را به  ققهواكهنيو ا يسيان رسالت حضرت عي  خباونب در سورۀ زخرف پس از بآنها نبارى

 فنَاختْلََ َ»: دههبمي وعبۀ عهذاب نخوانب و ب  آنامي   مويب قفرو  شبنب ظالمكرا  يسانك، ردهكدعوت  يتاپرستكي

هايى از ميان آنهها )دربهاره مسهيح( ولى گروه ؛(65زخرف: )«ألَيِم يوَمٍْ ابِعذََ منِْ ظلَمَوُاْ لِّلَّذيِنَ فوَيَلٌْ بيَنْهَِمِْ منِ الأْحَزْاَبُ

  واى بر كسانى ك  ستم كردنب از عذاب روزى دردناك ،اختلاف كردنب )و بعضى او را خبا پنباشتنب(

 رسهالاز اههباف ا يكهي  كهت دارد يهاهگچنان  ،م افتراق و اختلافو عب ييمسللۀ هگگرا ،ميركبگاه ورآن ياز د

ب: يهفرمامي  كنب كيم نقل يسياز زبان حضرت عنگون ،  ينب  براكمي يان مردم معرفيامبران را حل اختلاف ميپ

و ، اممهن بهراى شهگا حكگهت آورده؛ (63)زخهرف: ؛«فيِهِ نَتخََتْلَفِوُ الَّذىِ بعَضَْ لكَمُ   لأِبُيَنِ وَ باِلُْكِمْةَِ جئِتْكُمُ قَ ْ قال»

ن و يهيقب، ميركهول وهرآن از اهباف نه يكي ،نيهگچن  نچ  را ك  در آن اختلاف داريب روشن كنمام قا برخى از آآمبه

وهرآن  ياساسهههاي از آموزه يكهي  كهروشن اسهت اساس، براين  (76: ؛ نگل64 :)نحلشبه است يرف  اختلافات معرف

 لگه ك و لگ كب ي  قوحبدعوت ، گريدعبارت ه از اختلاف و افتراق است  ب  يو پره يامت اسلام ييحف  هگگرا، ميرك

 رود ميشگار ب  اسلامي دعوتقرين از اساسي يكي، قوحيب

 عاملان افتراقهاي يژگيو

گيههۀ آنهان اق شبنب و ان  مويب افترك يافراد يژگيو، امبرانيپ يهاان افتراق و اختلاف در امتيضگن ب ،ميركورآن 

 نب از:اارتها عباين ويژگي  ننبكمي انيه بيار را نكاز اين 

 از معارف دين و دلايل روشنآگاهي . الف

ت به    نسهبكهبل ،بياهل نبودن، مويب قفرو  و اختلاف شبنب ،هاي مختلف  در امتكساني ك، بر اساس آيات ورآن

پهس از بيهان  ،ورۀ بقرهسمعارف و دلايل روشن آن دين آگاه بودنب  اين مطلب در هفت آيۀ ورآن بيان شبه است  در 

 واَحنِ َ ً أمَُّنةً لنَّاسُا كانََ» فرمايب:مي ،ها فرستاده استب  سوي امت ،تاب آسگانيكباونب پيامبران را ب  هگراه   خكاين

 فيِنهِ اختْلََ َ ماَ وَ فيِهِ واْفُاختْلََ فيِماَ النَّاسِ  بيَنْ ليَُِكْمَُ  باِلُْقَّ تاَبَالكِْ معََُمُُ أنَزلََ وَ منُذرِيِنَ وَ مبُشَِّريِنَ النَّبيِِّنَ اللَّهُ فبَعَثََ

ا )گروهى از( كسانى كه  كتهاب را دريافهت داشهت  بودنهب و قنه؛ (213بقره: )«البْيَِّناَتُ جاَءتَُْمُُ ماَ بعَْ ِ منِ أوُتوُهُ الَّذيِنَ إلَِّا

نهب كمي يهبكأق 105 و 19آيهات  ،عگهراندر سهورۀ آل  در آن اخهتلاف كردنهب    بودهاى روشن ب  آنها رسيبه نشان 

  عالم و آگاه ب  دلايل روشن بودنب،   مويب اختلاف در دين شبنبكساني ك

و  (93: يهونس)«العْلِنْمُ جنَاءهَمُُ حتَنىَ اختْلَفَوُاْ فمَاَ الطَّيِّباَتِ مِّنَ رزَقَنْاَهمُ وَ صِ قٍْ مبُوََّأَ يلَائإسِرْ بنَىِ بوََّأنْاَ لقََ ْ وَ»آيات 

اسهرائيل ب  اخهتلاف و افتهراق بهين بني (17: ياثي )«العْلِمُْ جاَءهَمُُ ماَ بعَْ ِ منِ إلَِّا اختْلَفَوُاْ فمَاَ الأْمَرْ مِّنَ ناَتٍبيَِّ ءاَتيَنْاَهمُ وَ»
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  در صهحبت از پيهامبران اولهوالعهم نيهه ايجهاد شهونبمي و عاملان افتراق عالم و آگاه ب  دلايل روشن معرفهي ،اشاره

 منَا بعَنْ ِ منِن إلَِّنا تفَرََّقنُواْ ماَ وَ»: ياهل نبودنب ،  عاملان اختلافكب كنمي ييب شبه و بيانأا قاختلاف بين پيروان آنه

تاب نيه پس از آگاه شبن به  دلايهل كسازي بين اهل اختلاف و فرو ، ريمك  از ديبگاه ورآن (14 :شوري)«العْلِمُْ جاَءهَمُُ

  (4: بين )«البْيَِّنةَ جاَءتَُمُ ماَ بعَْ ِ منِ إلَِّا الكْتِاَبَ أوُتوُاْ الَّذيِنَ قَتفَرََّ ماَ وَ»روشن و معارف الهي رخ داده است

به   ،اتين آيدر هگۀ ا يول، شودمي حثمختلف بهاي از افتراق در امت ،مختلفهاي چنب در اين آيات با بيانهر

در  وهرآن مفسهرانشود  مي حين قصريآن دروشنِ هاي ن و نشان يعالم بودن و آگاه بودن عاملان افتراق ب  معارف د

 عبارقنب از: خي از آنهانررات يكساني دارنب ك  بر ،ينيۀ عاملان افتراق دو انگيه علت ۀدربار ،قفسير اين آيات

  اصهول ا هم با اينكرخود دين ، يك عبه از در ظلم و طغيان»: معتقب است، اتين آيبر اساس ا يئم  طباطباعلا

معتقهب وي   (16، ص 2 ج ،1374، يئطباطبها)«ام كرده بود ماي  اختلاف كردنبو حجت را بر آنان قگو معارفش روشن بود 

، ديهن را حهاملان و عهاملان اخهتلاف در ديهن اختلافات دينى بيان شهبه اسهت أمنشريش  و سر اتدر اين آي :است

ههاي تام اخهتلافۀ هگه، وهرآن بهر اسهاس آيهات، شهانيب  نرر ادانب  مي گرداننبگان كليسا و عالگان ب  كتاب خبا

و هها افتراق، رگيدعبارت ب    (5، ص 11ج  ؛18ص  ،3ج ؛ 192و  186و182ص  ،2ج ، هگهان)قگام حجت استااز پس  ،پيشين

ههاي ق در امتاعاملان افتر آگاهان  و عامبان  بوده است  املاًكبلك  ، هشبه  و يهل نبود ب  علت، ينيدهاي اختلاف

گهل عق علهم خهود ولهى بهر طبه، داشهتنب قهتيبا اينك  علم ب  حق، م حجت و روشن شبن بيناتبعب از اقگا ،مختلف

 در دين خبا اختلاف ب  راه انباختنب  ،در نتيج   ردنبكن

  از راف آگاهانه  انحهكهبل، يخبهريرا ن  يهل و ب يسرچشگ  اختلافات مذهب ،اتين آيا حيقوضدر  ،تفسير نمونه

ج ، 1374، زيمكارم شهيرا)نبكمي يمعرف طلبايه دانشگنبان دنيانب و عاملان آن را ندمي يشخص يعگال نررهاحق و اِ

  (381، ص 20ج  ؛96، ص 2

  كهدانهب مي يليدلا را «علم»منرور از  ياختلاف اهل كتاب از روي علم بوده است و: معتقب استه ين رازيفخر

سهوره  14آيه   اس،بهر اسه او  (173، ص 7ج ، ق1420 ،رازيفخهر)شبمي آنها علم حاصل يبرا ،ردنبكمي اگر ب  آنها نرر

نهها روه  و نرهر آ  دانسهتنب فكهنيپس از ا ،نيعالگان د يبرخ  كن است يدهب ك  سبب اختلاف امي قوضيح ،شوري

  (67و58، ص 27ج ، هگان)دچار اختلاف شبنب و ردنبك يبر نرر خود پافشار، باطل است

  كهبل ،بهوده اسهتقت نيب  خاطر يهل ب  حق ،ن اختلافي  اكدهب مي حيات قوضين آير ايه در قفسين سيب وطب

؛ ج 38و21، ص 1ج ، ق1412، وطبسهيب)متفرق شبنب، دانستنبمي ح راير صحي  حق و مسكني  عالم شبنب و با اكنيبعب از ا

، يجهيلاه )شهريفدانهبمي آگاهانه را  ينهياختلاف د، اتين آير خود بر ايه در قفسين شريف لاهيجي  (3228و314، ص 5

  (30، ص 1ج ، 1373

به   املاًكه  كهبل، ودنهبن نبيهياهل ب  معارف د، نيعاملان قفرو  و اختلاف در د ،ات ورآنيبر اساس آ، نيبنابرا

 داشتنب و حجت بر آنها قگام شبه بود  ين آگاهيمعارف د
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 «بغي». ب

« بغهي»، سهتشهبه ابيان ي د اختلاف ديندر ايجاآنان ريم ب  عنوان انگيهۀ ك  در ورآن ك، ويژگي دوم عاملان افتراق

   اين ويژگي بيان شبه است ياست  در چهار آ

اسِ فيِمنَا النَّن  ليَُِكْمَُ بيَنْ  لَ معََُمُُ الكْتِاَبَ باِلُْقَّريِنَ وَ أنَزَ وَ منُذِكانََ النَّاسُ أمَُّةً واَحِ َ ً فبَعَثََ اللَّهُ النَّبيِِّنَ مبُشَِّريِنَ»  الف

پيهامبران را ، خباونب ؛    (213: بقهره)«ناَتُ بغَيْاَ بيَنَُْمُتُْمُُ البْيَِّماَ جاَءَ وَ ماَ اختْلََ َ فيِهِ إلَِّا الَّذيِنَ أوُتوُهُ منِ بعَْ ِفوُاْ فيِهِ اختْلََ

ا زل نگهود؛ قهبا آنها نا، كردك  ب  سوى حق دعوت مى، برانگيخت؛ قا مردم را بشارت و بيم دهنب و كتاب آسگانى

)گروههى از(  قنهها ،كردنهب(در آن اخهتلاف ن، داورى كنب  )افهراد باايگهان، در آنچ  اختلاف داشتنب، در ميان مردم

حهق و  انحهراف از به  خهاطر، هاى روشن ب  آنهها رسهيبه بهودو نشان ، كسانى ك  كتاب را دريافت داشت  بودنب

   در آن اختلاف كردنب   ، ستگگرى

؛ (19عگهران، آل)«بيَنْنَُمُ بغَيْنَا العْلِمُْ جاَءهَمُُ ماَ بعَْ ِ منِ إلَِّا لكْتِاَبَا أوُتوُاْ الَّذيِنَ اختْلََ َ ماَ وَ الاْسلْاَمُ اللَّهِ عنِ َ ال ِّينَ إنَِّ»  ب

اختلافهى ، ه شب  آنان داداسلام )و قسليم بودن در برابر حق( است  و كسانى ك  كتاب آسگانى ب، دين در نهد خبا

   ود   خآن هم ب  خاطر ظلم و ستم در ميان ، مگر بعب از آگاهى و علم، جاد نكردنب)در آن( اي

آنان]= پيروان پيامبران بههرگ و اولهوالعهم  ؛ (14شوري: )«ُمبيَنْ بغَْيَا الْعلِْمُ جَاءَهُمُ مَا بَعْ ِ منِ إِلَّا تَفرََّقُواْ مَا وَ»ج( 

حراف از حهق نخاطر ا  يويى بسراغشان آمب؛ و اين قفرو  پراكنبه نشبنب مگر بعب از آنك  علم و آگاهى ب 

  )و عباوت و حسب( بود

لايهل روشهنى از امهر و د ؛(17ياثيه : )«بيَنَُْمُ بغَيْاَ العْلِمُْ جاَءهَمُُ ماَ  ِبعَْ منِ إلَِّا اختْلَفَوُاْ فمَاَ الأْمَرِْ مِّنَ بيَِّناَتٍ ءاَتيَنْاَهمُ وَ»د( 

آگهاهى؛ و ايهن  وب از علهم ل  اختلاف نكردنب مگر بعياسرائ يشان ورار داديم؛ آنها]= بننبوت و شريعت در اختيار

 يويى آنان بود خاطر ستم و برقرى  اختلاف ب

مهبه آا حهق يهاوز از حهب قطاول و قجه، ينيبخودبهرگ، برْك، حسب، فجور، طلب، فساد، ظلم يدر لغت ب  معان ،«يغْبَ»

؛ 271ص  ،1 ج، ق1404، فهارسابن)انبآن شگرده شهبه ياصل يمعنا، بركحسب و ، طلب از يگل ، ين معانياز ا يبرخ  است

 ،در وهرآن ي  بغ(342ص ، ق1412، عسهكري؛ 53ص ، 1 ج، 1362، ؛ طريحي136ص ، 1332، راغب ؛75ص ، 14ج ، 1988، منرورابن

اننهب مجهرد مضهارع م يلاثهغۀ ثيمعگهولاً به  صه، طلهب يار رفت  است و ب  معنهاكبه آن ب  يوهكن يشتر ب  معنايب

ب حهلم و قجهاوز از ظ يب  معنا يغ  بكيحالدر  آمبه است «ابتغاءَ مرضا  الله»از مشتقاتِ باب افتعال  يكيا ي ،«بغْوُني»

 يه بغهيهث ني  در احاد(136ص ، 1332، )راغبشودمي بهيبغَتَْ( د، ي)بغ يمجرد ماض يشتر ب  صورت فعل ثلاثيب، ا حقي

؛ 277و276، ص 72ج ، ق1403، مجلسهي)است فخرو  يشكطلب رفعت و گردن، ظلم، عبول از حق، حبّقجاوز از  يب  معان

دانسهت   ياخهرو و يويهفهر دنيكناپسنب و مسهتويب  يث خصلتياحاد ياريدر بساين واژه   (53ص ، 1 ج، 1362، طريحي

به   ،يلكطورا به يه ريه  مفهوم اخب، يبغ، هيمناب  علم اخلاق ن ي  در برخ(279ه273، ص 72ج ، 1403، مجلسي)شبه است

ده بهر شهگركنهواع ن ايبقريهاز پل يكهي، «وايب است ياز و يروي  پك يسكان و سرباز زدن از اطاعت يعص» يمعنا

  (401، ص 1ج ، 1387، نراوي)شبه است
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به   املاًكه  كهبل، ودنهبن نبيهياهل ب  معارف د، نيعاملان قفرو  و اختلاف در د ،ات ورآنيبر اساس آ، نيبنابرا

مويهب  وحهق نشهبنب  ميقسل، بركحسادت و ق ياز رو يول  داشتنب و حجت بر آنها قگام شبه بود ين آگاهيمعارف د

ب ات يكسهاني دارنهنرهر ،ينيد ۀ عاملان افتراقعامل و انگيه ۀدربار ،مفسران در قفسير اين آياتن شبنب  يافتراق در د

 كنيم مي ك  ب  برخي از آنها اشاره

ر دف اخهتلاشهان، يا  است ستگگرى و طغيان اختلاف در دين أمنش، اتين آيبر اساس ا ،يئباطبام  طعلااز نرر 

ه از در ولى يهك عهب، وددين براى حل اختلاف آمبه ب»: معتقب استداشت ،  دشگنى خود مردم دينبارن را ب  علت يد

ايه  اخهتلاف م ،رده بهودكنان قگام خود دين را هم با اينك  اصول و معارفش روشن بود و حجت را بر آ، ظلم و طغيان

 اختلافات دينهى بيهان أمنشريش  و سر اتدر اين آي: معتقب است يئعلام  طباطبا  (16ص ، 2ج ، 1374، يئطباطبا)«كردنب

آنهها را  با و انگيهههخهگرداننبگان كليسها و عالگهان به  كتهاب ، و عاملان اختلاف در دين را حاملان دين شبه است

در امهر  پيشهينههاي امت اختلاف، بر اساس آيات ورآن، شانيب  نرر ادانب  مي سركشى و ظلم حسادت ب  يكبيگر و

و 182، ص 2ج ، هگهان)قگام حجت استاها بعب از چون هگ  اين اختلاف؛ هيچ قوييهى يه طغيان و لجايت نبارد ،دين

از وهرار دادن  يا ناشهر ينيافتراق د، مسوره رو 32در قفسير آي   يئعلام  طباطبا  (5، ص 11ج  ؛18، ص 3ج ؛ 192و  186

و هها افتراق، گهريدعبهارت   ب  (273، ص 16ج ، 1374، طباطبايي)دانبمي نيب  عنوان اساس د ،عقل ينفس ب  يا يهوا

ههاي ق در امتاعاملان افتر آگاهان  و عامبان  بوده است  املاًكبلك  ، هشبه  و يهل نبود ب  علت، ينيدهاي اختلاف

 ظلهمل يهدل و ب ، هه بغيولى با انگي، داشتنب قتيبا اينك  علم ب  حق، از اقگام حجت و روشن شبن بيناتپس  مختلف

 دين خبا اختلاف ب  راه انباختنب  ،و در نتيج ، ردنبكنبر طبق علم خود عگل  ،تداحس و

، ظلهم، ي  بغهكهبل، يخبهريرا نه  يههل و ب يسرچشهگ  اختلافهات مهذهب ،اتين آيا حيقوضدر  ،تفسير نمونه

ن ه دانشهگنبايهدانهب و عهاملان آن را نمي يشخصه يعگهال نررههاانحراف آگاهان  از حهق و اِ، لجايت، يستگگر

  (381، ص 20ج  ؛96، ص 2ج ، 1374، مكارم شيرازي)نبكمي يقوز معرفن يكاطلب و عوامل متعصب و يدن

  اگهر كدانب مي يليرا دلا «علم»ر از منرو  وي اختلاف اهل كتاب از روي علم بوده است: معتقب است رازيفخر

  اخهتلاف كا ب  اين معن ؛دانبمي ل را مفعول ينقش بغ ،رازيفخرشب  مي آنها علم حاصل يبرا ،ردنبكمي ب  آنها نرر

 وره شهوري قوضهيحس 14بر اساس آي   وي،  (173، ص 7ج ، ق1420، رازيفخر)ويود آمبه است  و حسادت ب يدر اثر بغ

به  ، نهها باطهل اسهت  دانستنب فرو  و نرهر آكنيپس از ا ،نيعالگان د يبرخ  كن است يب اختلاف ادهب ك  سبمي

اطر خهآنهها به  ، گهرردنب  ب  عبارت ديك يبر نرر خود پافشار است و مقاميقعصب و دوست داشتن ر، يشكخاطر سر

 رازيفخهر  (67و58، ص 27ج ، گهانه)دچار اختلاف شبنب ،لين دليب  هگ  ب  دنبال علم بودنب ،يوياست دنير و حسادت

نفهس و  يز ههواات يهتاب به  خهاطر قبعك  مثل اهل كدهب مي ب  مسلگانان هشبار ،عگرانآل 105معتقب است آي  

  (1، ص 8ج ، هگان)ننبكجاد نين خود اختلاف ايدر د، حسادت

دانهب  مي تاب آسهگانيكاختلاف را در دين و بين علگا و اهل نرر در ، نيه در قفسير اين آيات وهب  زحيلي
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در اين   قلاش براي دستيابي ب  حقيقت نبوده استدليل اختلاف آنها ب  ، اين آياترب  بناكننب كمي اشاره ،وي

، 1ج ، ق1422، زحيلهي)نهاع و طگ  ب  دنيا و زينت آن بوده اسهت، حسب،   علت آن بغيكبل، معذور بودنب ،صورت

  (2400و2330، ص 3ج ؛ 106ص 

  حهق و كا اينبالم شبنب و   عك  بعب از اينكبل ،يهل ب  حقيقت نبوده استدليل ب   ،نيه اين اختلاف طبوبسياز نرر 

 ،ات استرچشگ  اختلاف  سكرا بغي  ،بغي و ظلم و حسادت و نهاع متفرق شبنب  سپسدليل دانستنب ب  مي مسير صحيح را

 اخهتلاف ،وشن شبه  برايشان ركفر بر اصل حقي   دو نككنب مي بيانكرده،  و هوس معنا احرص و هو، طگ ، حسب

  (3228و314، ص 5؛ ج 38و21، ص 1ج ، ق1412، وطبسيب)ي از آنها يا هر دو بغي باشبك  در ويود يكمگر اين، ننبكنگي

 اسهتير سب و طلبحو  يشكرا سر ينيهه اختلاف ديعلت و انگ ،اتين آيخود بر ا ،ريه در قفسين شريف لاهيجي

  (30، ص 1ج ، 1373، )شريف لاهيجي  براي ايشان پبيب آمبه باشبك يايهت شبه دانب ن  از مي

افتهراق املان ع، ديبگاه ورآن   ازكاست اين در دين  افتراقو نرر مفسران درباره مهبور با قوي  ب  آيات  بنابراين،

ههاي لتيو رذ« يبغه»ل يهبه  دل يوله، ب  حقيقت دين علم داشتنب و حجت بر آنها قگام شبه بهوددر دين و اختلاف 

 بنب آن را پنهان كردنب و مويب افتراق و اختلاف ش، و با انگيهۀ پيروي از هواي نفس ياخلاو

 ديدگاه عهد جديافتراق از د

ان رويهپ «و اقحهاد افتهراق»موضوع ، شودمي انيب پولسهاي نام ويژه ب  ،بي  در عهب يبك ياز موضوعات مهگ يكي

سهپس  ،انيهب بيهبيات عههب يهبه بودن افتراق و اختلاف بر اساس آيوهكابتبا ن، بخش نيت است  در ايحين مسييآ

  شودمي يبررس، بيان عهب يبيدر ب، شونبمي   مويب افتراقك يسانكهاي يژگيو

 از افتراق و مذمت آن ينه

هاي شهتر در نامه يب، انبداخت   ب  مسللۀ افتراق پرك ياقيشود  البت  آمي ينه «افتراق»و  «اختلاف»از ، بيدر عهب يب

ب و از ننهكشهونب را مشهخص مي افتراقمويب   ك ي  افرادكنب كمي ان امريدر رسال  ب  روم پولسورار دارنب   پولس

هها و اقافتر أ  منشهكهرا  يسهانكنم آن كمهي بهرادران از شهگا اسهتبعا ين اكهل» هنهب:يبپره نهرگون  ارقباط با آنا

: 16، روميهان)«بييهگاشهان ايتنهاب نيب و از ايهنكملاحره  ، باشهنبمي بيهاافت يگا   شك يگيمخالف آن قعلهاي لغهش

: 16 ،انوميهر)«بييسها شگا خواههب ير پاهايطان را زيش يب  زود يسلامت يو خبا» سب:ينومي در ادام  پولس  (18هه17

 دانب يم يطانيش يرا امر ينيم دين و قعاليافتراق و اختلاف در د پولس، ن عبارتي  بر اساس ا(20

 شهونب:يم ومكهنت محور يسايلكشبه در ليكقش يهاشود و گروهمي يه از افتراق نهيان نيدر رسال  اول ب  ورنت

ان شهگا يم و شقاق در بييسخن گو كي  هگ  كح يمس يسيبرادران از شگا استبعا دارم ب  نام خباونب ما ع ين اكل»

ن يهرش اهۀ خهود از نگهايو انگااز افتراق است   ينه، انيب  ورنت پولسول رسال  ا يام اصلي  پ(10: 1 ،اول ورنتيان)«نباشب

 :نبكمي انيگون  بنينام  را ا

هريـ   هكـنيدا شده است. غرض ايان شما پيها در مه نزاعكد يبرادران من دربارۀ شما به من خبر رس يه اكرا يز
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ا يـح منقسـم شـد  يا مسـيـح. آيو من از مسـفا يكهستم و من از اپلس و من از  پولسه من از كد يگومي از شما

 .(13ـ11: 1 ،اول قرنتيان)«د يافتيد يا به نام پولس تعميد  يپولس در راه شما مصلوب گرد

  كههايي دارد هها و دسهت پردازد اشاره به  گروهمي در رسال  اول ب  ورنتيان ب  آن پولس  ك «افتراق»مفهوم 

ايهن  ،رسهبمي نرهر به ، 13و  12رده بودنب  با قوي  ب  آيات كتل ليساي ورنت را مخكبيگر بودنب و كرويب ي

ههاي ن گروهل گرفت  اسهت  ايهكپرستي آن يامع  شپرستي و وهرماندر اثر يريان شخصيت ،هاي رويبگروه

ص  ،Lawlor، 2003)ودنباما هنوز منجر ب  يبايي و افتراق ديني نشبه ب ،ردنبكمي ليسا را قهبيبكوحبت ، رويب

يهن آيهات   اكه ،رسهبمي گيرد  ب  نررمي گرايي مورد مذمت ورارب  روشني افتراق و فرو  ،در اين آيات  (737

، دهنهبمي يلكرا قشهها اي از فروه مجگوع  ،دين مسيحيت و ببنۀ عيسياينك  ، اير فرو كحتي ذهنيت و قف

 نب كمي نفي و ققبيح

 ينهه ،شهودمي ييافتهراق و يهبا، ينهيم دير قعهال  مويهب اخهتلاف دكه يااز هرگون  بحهث و مجادله  پولس

و ها نام قول و نسهباز مباحثهات نهامع»دههب: مي هشهبارچنهين  قيطس  او در نام  ب  (19هه18: 11 ،)اول ورنتياننبكمي

و د يكهيبعهب از  ،ب  اهل بهبعت باشهك يسكاز   ثگر و باطل استي  بكرا يز ؛اعراض نگا يشرعهاي و ينگها نهاع

، ص 3، ج قهيطس)«نهبكمي مرقب و از خهود ملههم شهبه در گنهاه رفتهار يسكن يچن يدانمي چون، تناب نگاحت ايينص

زمهاني ويژه به  ،روغهيندگوهاي نابخردان  با بسياري از معلگان ونسبت ب  بحث و گفت ،در اين عبارات پولس  (11هه9

  كهسهي كر هرد و كناب ز اهل ببعت بايب ايتا :دهب  او معتقب استمي هشبار، شودمي   منجر ب  اختلاف و قفرو ك

نهباز و اشهخص قفرو  ،پهولسن اخهراج شهود  بهر اسهاس ايهن سهخنانِ أمنؤليسا و يامعۀ مكبايب از  ،انباز باشب قفرو

 و يرهبهران روحهان سۀيمقا، انيدر نامۀ اول ب  ورنت، نيوم خواهب بود  علاوه بر اكار و محكگناه، يو نهد خباونبستيهه

شهود  مي ومكهمح يحييامعۀ مس يبنبگروه، ج ياز آنها و طرفبار متعصبانۀ او دانستن و در نت يكيمنسوب ب  خود را 

 يعلاوه بر نهه ،بيهب يبع  (4ه1: 3 ،)اول ورنتيانح بباننبيمس يسيب خود را فقط منسوب ب  عي  باكنب كمي بيكأق پولس

قحهاد ا يبهرا يسهينهب  عكمي ب و ب  آن دعهوتيكأق يحيمنان مسؤم يپارچگكيبر وحبت و ، ش از آنياز افتراق و ب

ت يهبر اهگ ،اني  افسسدر رسال  ب پولس  (21هه20: 17 ،)يوحناباشنب يأركيبل و كينب قا هگ  با هم كمي ان دعايحيمس

و   و حلهم و قواض يقنگال فروكبا » نب:كمي انيگون  بنيجۀ آن را ايحف  وحبت و نت يهانب و راهكمي بيكأوحبت ق

  (3هه2 :4 ،افسسهيان)«بيهنگهاه دار يروح را در رشتۀ سهلامت يگانگي  كب ينك يب و سعيگر در محبت باشيبكيل متحگ

سها و يامعهۀ يلكب افتهراق موي، سايلكو اختلافات و مناوشات در  ييجاد افتراق و يبايا يبرا ،مردم كي  قحركازآنجا

ن يهانسهبت به   پهولس، بردمي نيرا از ب يسيببن ع ان ويحيشود و صلح و صفا و وحبت مجگوعۀ مسمي انيحيمس

 دهب مي امر هشبار

گهان يۀ ايهدر واوه  هب  اسهت يو ذاقه ياز درونهيضرورت و ن كيسا يلكوحبت ، بيعهب يبهاي بر اساس آموزه

، ص 2003 ،ميسهنر)ار باشهبكو آش يان متجليحيمس يب هگواره در زنبگيض بايف يايهباساير مثل  ،سايلكاست  وحبت 

  ب اسهتيهمههم عههب يبهاي از آموزه يكيگان يا  گان استيوحبت ا، انيحيوحبت مس يمبنا، بيدر عهب يب  (320
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 انيهب بيهشهود  عههب يبمي اثبهات يحيگان مسيوحبت ا، است يكيه ين ياست و وح يگان پاسخ ب  وحي  اكازآنجا

ه يهبرنامهۀ سهعادت و نجهات ن  (5: 2 ،ائوس)اول قيگوقهاست يكيه ين خبا و بشر نيواسطۀ ب  تاستكي  خباونب كنب كمي

وحهبت و  يمبنها، جه ي  در نت(20هه19: 28؛ 18: 18؛ 19هه13: 16 ،)متهياست يكيه يسا نيلك؛ (14هه3: 1 ،افسسيان)است يكي

  (319، ص 2003 ،چيريكو)گان ب  آن استيبخش خباونب و انجات ۀرش برناميپذ، انيحيهگۀ مس يهگبستگ

، روح كيهيسهب هسهت و  كيه»: نبكمي انيبچنين را  يحيوحبت مس يهاانيبنان يدر رسال  ب  افسس پولس

  كه با و پهبر هگه خ كي  بيقعگ كي، گانيا كي، خباونب كيش  يبِ دعوت خويام كيب در ياه دعوت شبهي  نكچنان

ا و محهور مبنه ،حيمس يسيه عيان نيدر رسال  ب  غلاط  (6ه4: 4 ،انافسسي)«ان هگ  و در هگۀ شگاستيفوق هگ  و در م

ۀ را هگهيهز؛ بيباشهمي پسهران خهبا، يسيح عيگان در مسيلۀ ايشگا ب  وس يهگگ»شود: مي يان معرفيحيوحبت مس

و نه   يونهانيا يههود باشب ي  كنبارد   يست]قفاوقين نكچ مگيب  هيح را در برگرفتيمس، بيافتيب يح قعگي  در مسكشگا 

در ن، ي  هگچنه(28ه26: 3 ،انغلاطي)«بيباشمي يكي يسيح عيگا در مس  هگۀ شكرا يز؛ غلام و ن  آزاد و ن  مرد و ن  زن

 يعضهااسهت و ا كيه، نرا چنانچ  ببيز»شود: مي  يببن قشب كيب   ،انيحيحب مسيامعۀ مت، انيرسالۀ اول ب  ورنت

  مها يهيگ  كرا يز؛ باشبمي هيح نين مسيهگچن  باشبمي قن كي ،ار استيببن اگرچ  بس ياعضا يمتعبد دارد و قگام

به ينروح نوشها كيهگه  از هخهواه آزاد و ، خواه غهلام، يونانيخواه ، هوديخواه ، ميافتيب يببن قعگ كيروح در  كيب  

  به  اعضها كهبل، فتهبين ندر بهب يي  يهباك  خباونب ببن را مرقب ساخت    قا كبل      »(13ه12 :12 ،اول ورنتيان)«ميشب

، ابهبي عههت ياگر عضهو ور اعضا با آن هگبرد باشنب يسا، دردمنب گرددعضو  كيگر باشنب  اگر يبكير كدر ف يبرابر

ونهب يپ سها ويلكهگهان  ،«حيبهبن مسه»منرهور از  ،نجهاي  در ا(26هه24 :12 ،اول ورنتيان)«نبيآ ياعضا با او ب  خوش يباو

به  عنهوان  حيسهم يسيع، رين قعبي  بر اساس ا(119ص ، 1381، )برنتلح استيگر و با مسيبكيبا  ياريبسهاي انسان

  بها كه يسهانكب  يهه   ن ببن هستنبيا يه اعضاينانب افت يب ي  قعگك يسانكن ببن است  هگۀ يس اأر، انسانه  خبا

 انب ردهكن ببن يبا يا ارقباد خود را از ايقفرو  

 عاملان افتراقهاي ويژگي

  فقهط كهب يآمي تن مطلب ب  دسيا، ات آنيمسللۀ اوصاف عاملانِ افتراق در آويوي يست ب ويعهب يب يبا بررس

، ليهناياز يگله  ا، بيهبيتب عهب كساير در   ن مسلل  پرداخت  شبه استيب  ا، يهوداو نامۀ  پولسهاي نام  يدر برخ

از  ،شهودمي سهتفادهن وسهگت از آنهها ايه  در اكه ياقيهآ، دليلن ي  ب  هگمطرح نشبه استباره نيح در ايصر يسخن

ههاي زهفتهراق در آموصهحبت از اخهتلاف و اگاه كه  ب، آنيات عهب يبيهستنب  در آ ودايهو رسالۀ  پولسهاي رسال 

، اتيهآ يشهود  در برخهمي ههايي بيهانويژگي ،شهونبمي   مويهب اخهتلاف و افتهراقكساني كبراي ، شودمي ديني

شهود  مي نايتارها بفرن يصبور ا أش  و منشير، گريد يشود  در برخمي ب  آنها نسبت داده يخاص ياخلاوهاي لتيرذ

 يههالتيرذ ،سهپس وعهاملان افتهراق  ياساسه يژگهيابتهبا و، در دو عنوان يباگان ، ن وسگتيدر ا، لين دليب  هگ

 شود مي يب بررسيآنان بر اساس عهب يب ياخلاو
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 الف. نفساني و جسماني بودن

  كهايهن اسهت ، نهبكيم يهبكأآن ق  عهب يبيب براي عاملان افتراق بيان و با عبارات گوناگون بهر ك يويژگي اساس

يهروي از ف  شخصهي و پآنهها به  دنبهال منها  قويهي ب  بعب روحي نبارنبامور مادي و يسگاني است و  ،دغبغۀ آنها

نم آن كمهي گا اسهتبعابهرادران از شه ين اكل» نويسب:مي در نام  ب  روميان پولس خود هستنب نفساني هاي خواست 

شهان يب و از ايهنكملاحره  ، باشهنبمي، بيهاافت ي  شگا ك يگيمخالف آن قعلهاي غهشق و ليقفار أ  منشكرا  يسانك

: 16 ،انروميه)«را م خهودك  شهكهننهب بلكنگي ح را خهبمتيمسه يسيخباونب ما ع، ين اشخاصيرا چنيز؛ بييايتناب نگا

قهت را ف راسهتي و حقيناسهالم و خهلاهاي   قعاليم نادرست و روشكساني كابتبا نسبت ب   پولس ،  در اينجا(18ه17

 يسهيادمهان عخ،   عهاملان افتهراقكهنهب كمي بيان ،دهب  سپسمي هشبار، شونبمي دهنب و مويب قفرو مي قعليم

خهود  ي  شخصهدنبال مناف   ب كبل، ستنبيح نيوه و عرگت مسكآنها پاسبار شانب  ني  مبلغانِ دروغكبل، ستنبيح نيمس

امروا كهي و   انگيهۀ ايهن اشهخاص نفه  شخصهي و خشهنودكاين است  ،«م بودنكدر خبمت ش»هستنب  منرور از 

 ازقهاببوهي ايشهان اخلاگرايانه  و غيرافراط، زنهبگي خودنگايانه  كبيشهتر در سهب ،نگودن خويش است  اين انگيههه

  (614 ص ،2007، آرقور ك)مياببمي

ننهب كمي بايهپها   قفرو كناننب يا    »شونب: مي گون  قوصيفاين ،شونبمي   مويب قفرو كافرادي ، يهودادر نامۀ 

دربارۀ خهود چنهين  ،دهنبگان دروغينيويان و قعليم  قفرو (19: 1 ،يهودا)«  روح را نبارنبكو يسگاني و نفساني هستنب 

به  ، گهل  آنهها در عكهنهب كمي قصهريح يههودا  از بالاقرين سطح دانش روحاني برخوردارنهب  امها كردنب كمي قبليغ

وح بهودن آنهها خوانب  فاوهب رمي آنها را يسگاني و نفسانيرو   ازاينشونبمي يذب آنها ،ور گرايش داشت امقرين پست

  در (1170ص ، 2007، آرقهور ك)مهنباشتن ايگهانِ مسهيحي اسهت، نيه ب  معناي نباشتن حيات روحاني و ب  عبارت ديگر

 يو ا» نويسهب:مي پهولسدانهب  مي و نفساني بهودن با صراحت علت و انگيهۀ افتراق را يسگاني ،نامۀ اول ب  ورنتيان

 را هنهوزيز ؛  ح  يل در مس  چون يسگانيان و چون اطفاكبل، انيچون روحان ؛ميمن نتوانستم با شگا سخن گو، برادران

ب مهن از يگومي يكيرا يب؟زيستيا يسگاني نيهاست  آو افتراق يييبا، نهاع، ان شگا حسبيچون در م  بييسگاني هست

،   از ديهبگاه عههب يبيهب(4ه1 :3، اول ورنتيان)«ب؟يستين يا نفسانيآ، من از اپلس هستم :بيگومي يگريهستم و د سپول

، فتهراقاارد  عهاملان دليسها ك  ريشه  در نفسهاني بهودن اعضهاي كبل ،ناشي از علت بيروني نيست، هاو قفرو ها اختلاف

 معتقهب پهولسهسهتنب   نترل يسهم و نفهس خهودكا يسگاني و در نترل روح القبس( نيستنب  آنهكدر  املاًك) «روحاني»

،   بنهابراين(628 ص، 2007، آرقهور ك)مهعبم بلوغ ايشهان اسهتو يسگاني بودن آنها، بيانگر انب نابالغ، آنها ماننب اطفالاست: 

 شود مي دستگينبچقفرو  و ، حسادت و در نهايت منجر ب  ستيههمويب يسگاني بودن مويب خودخواهي و در نتيج  

 وهرار يل نفسهانمجگوعۀ اعگاريز، گر اعگال ناپسنب و گناهانينار دكدر  ،ان نيه اختلاف و افتراقيدر نام  ب  غلاط

 شود:مي يمعرف ينفسانهاي خواست ، آن أرد و منشيگمي

لاف را خواهش يسم به  خهيز؛ ب داديپس شهوات يسم و نفس را انجام نخواه، بينكم ب  روح رفتار يگومي اما»

ب يهقواننگي ،بيهخواهمي آنچ طوري ك  ننب، ب كمي ن دو با هم منازع يو ا، روح است و خواهش روح ب  خلاف يسم



  59 هاي عاملانِ آن؛ در قرآن كريم و عهد جديدتراق ديني و ويژگياف ةبررسي و مقايس

، نههاع، خشهم، اخهتلاف، قنفهر، ييادوگر، يپرستبت، فجور، يكناپا، زنا يعني؛ ار استكاعگال نفس آش ب     يانجام ده

ارههاي ك  كهنهب كمي بيان پولس  (21ه16: 5، غلاطيان)«نهايثال الهو و ام، يمست، وتل، حسب، هاببعت، قعصب، آشوب

يسهم فقهط به  »دههب  البته  مي آلود سوقمنان را ب  رفتار گناهؤم، متفاوت است  يسمالقبس روح ارهايكبا  ،يسم

لي بهر آن كطور به ،شود  اين واژهمي آلودنب نيه  گناهكاراده و احساساقي ،   شامل ذهنكبل ،ر يسگاني اشاره نباردكپي

جهاد يعلهت ا، اتيهن آيه  بر اسهاس ا(764 ص ،2007، آرقور كم)«  هنوز در بنب و اسير استكينب  از انسان اشاره دارد 

  كه يسانك، پولساست  ب  نرر  ينگرت و ژرفيو عبم درا يعبم بلوغ معنو، يضعف وبرت معنو، افتراق و اختلاف

ف يگانشهان ضهعيقنها ان  ،خود هستنب  عاملان افتراق يو نفسان يانيسگهاي مغلوب خواست شونب، مي مويب افتراق

از  يكهي ،بيهبگاه عههب يبيهاز د ،ني  بنهابرا(40هه39، ص 2017 ،كانسهتبل)خود هستنب يال نفساني  ب  دنبال امكبل ،است

ن از لحهاظ منهاؤاگهر م، منان است  ب  عبهارت ديگهرؤان ميويود افتراق و اختلاف در م، يعبم بلوغ معنوهاي نشان 

 ب  ويود نخواهب آمب  هين يافتراق و اختلافنباشنب،  يال نفسانيننب و ب  دنبال امكرشب  يمعنو

 اخلاقيهاي لتيرذ يانجام برخ

 ا نسهبته ب  آنهيرا ن ياخلاوي خاصهاي لتيرذ، مهبور ياساس يژگيوافهون بر ، در قوصيف عاملان قفرو  ،عهب يبيب

آلودِ نهاهخلاوهي و گاغير يبودن است  برخهي از مهوارد رفتارهها يو نفسان ييسگان يژگياز هگان و ي  ناشكدهب مي

 يب آن سهخنانيهورآب  خاطر ، ندوستا ياما ا»نويسب: مي   اوگرفت  است يب وراركأدر نامۀ يهودا مورد ق، عاملان افتراق

سهيح به  ايهن مآمهبنِ  ۀفاصهل)ان آخهر  در زمك  چطور ب  شگا خبر دادنب ك، انبح گفت يمس يسي  رسولان خباونب ما عك

ثانه  و يوات خب  بر حسهب شههكننبگان خواهنب آمب كمسخره، («1107 ص ،2007مك آرقور، » ۀيهان قا زمان بازگشت دوبار

ر، مهك آرقهو»ردن اقحهاد ا و از بين به)ايجاد شكاف و قفرو  در كليسها  مويب قفرو كناننب يرد  اكمنانۀ خود رفتار خواهنب ؤرميغ

ننبه كآنهها را مسهخره، در قوصيف عاملان اختلاف در قعاليم ديني ،يهودا  (19ه17: 1 ،يهودا)«شونبمي «(1107، ص 2007

قهام ه ب  خهبا و ميفرآمكهاي آنها سرمست اهانت»  كن است يا «ردنكمسخره »منرور از  ،ر اينجانب  دكمي معرفي

 ياورداز وضهاوت و  ياچ ههراس و دلههرهيداننهب  ههگين ت حرمت و احتهراميت هستنب  خود را موظف ب  رعايالوه

  عهلاوه بهر (280، ص 1855 ،كهالوين)«داننهبمي نيننب و آن را دروغكمي را مسخره يقين حقينبارنب  آنها قگام اصول د

ز شهيوۀ اايهت كح، واتنب  رفتار بهر اسهاس شههكمي ديني معرفيپست و غيرهاي آنها را پيروِ شهوات و خواست ، اين

ههيچ  ،ت خهودمههار شههوا شناسهنب و بهراينگي خبا را، زنبگي آنان دارد  آنان از حقيقت آگاهي نبارنب كتار و سبرف

 آنهها ينسهي هسهتنب  كناپاهاي   خواهان لذتك؛ چراننبكمي را مسخره وبرقي نبارنب  آنها بازگشت عيسي مسيح

  (1107ص ، 2007، قورآر ك)مرو شونب ت الهي روبيا با مجازا ،ي گريبانگيرشان شودكخواهنب عواوب اين ناپانگي

را  يسهانكنم آن كمي برادران از شگا استبعا ين اكل» خوانب:مي دهنبه نيهآنها را فريب، در نام  ب  روميان پولس

؛ بييهشان ايتناب نگايب و از اينكمشخص ، باشنبمي بياافت ي  شگا ك يگيمخالف آن قعلهاي افتراق و لغهش أ  منشك

اسهاس   بهر (18ه17: 16 ،روميان)«بنبيفرمي دلان راسادههاي دل، نيريو و سخنان شكي    ب  الفاظ نين اشخاصيرا چنيز



60    ،1396سوم، تابستان  شمارههشتم،  سال 

ت يهدهنهب  فعالمي ننب و آنها را فريبكمي استفادهلوح سوءيو از سادگيِ اشخاص زودباور و سادهافراد قفرو ، اين آيات

گران را ب  خهود يد ،و قگلق يننب  آنها با چاپلوسكباثت و شرارت خود را پنهان خ، قين طرياران  است قا از اكبيفر ،آنها

رنهب و در مقابهل آن يگمي بهيهمهردم را ناد يگناهان و خطاها، بنب  عاملان افتراق و اختلافيفرمي ننب وكمي يذب

  (338، ص 1999، كالوين)ننبكدهنب قا مردم را ب  خود يذب نگي نشان ينشكوا

 عاليم عهب يبيهب پيهرويقنيستنب و از  عاملان افتراق در خبمت عيسي مسيح، بر اساس آيات عهب يبيب ،نبنابراي

زم را لاعنهوي و روحهي مالهي خهود هسهتنب و رشهب رغي نفساني و، و شهوات يسگانيها ننب  آنها ب  دنبال خواست كنگي

 شونب يم ننبه قوصيفكدهنبه و مسخرهريباخلاوي دارنب و با صفاقي ماننب فرفتاري غير، نبارنب  چنين افرادي

 گيريسه و نتيجهمقايبررسي، 

مسلل  و ، س اي است  در پرقو مقايمطالعۀ مقايس ، مربوط ب  آنهاي و ديبگاهها پاسخ، مسلل  كشناخت بهتر يهاي از راه

آيب  اين بخهش يم گري ب  دستو هگچنين نتايج ديها و علل قفاوتها شود و ريش مي قرمربوط ب  آن روشنهاي پاسخ

 اختصاص دارد  هاو قفاوتها بيان شباهت ،يا ب  عبارت ديگر، قحقيق و بيان مواض  وفاق و خلافهاي ب  مقايسۀ يافت 

 شباهت ها

ت و به  شهبت ر ناپسنب اسه  اختلاف و افتراق امري بسياكباره اين است ريم و عهب يبيب در اينكات ورآن كاز اشترا

آيهب نگيشهگار ب  (و عيسي شود  عامل افتراق از پيروان واوعي قعاليم پيشواي دين)حضرت محگبمي از آن نهي

 شود مي ادههشبار د، شود  هگچنين نسبت ب  ايجاد اختلاف و افتراق ميان پيروانمي ار دانست كو گناه

حهور مي آنهاسهت  مههم و اساسههاي ي از آموزهكي، حاد پيروانننب و اقكمي ب  اقحاد دعوت ،هر دو متن مقبس

دهنبۀ اهگيهت ايگهان ننشها، يب هر دو متن مقبس بر محوري بودن ايگان در ايجهاد اقحهادكأاقحاد نيه ايگان است  ق

و اقحهاد  ديهان الههيگوي پيهروان اوي در گفهتكقوانب نقطۀ آغاز و بنيهاد مشهترمي بحث ايگان، است  علاوه بر اين

 آيب شگار ب  ،فركبا يبهۀ  در مقابلۀ، مسلگانان و مسيحيانويژه ب  ،وان اديان الهيتاپرست و هگگرايي پيركن يامنؤم

گوينهب  مي ناخلاوهي آنهان سهخههاي از ضعف معنوي و رذيلت، در قوصيف عاملان افتراق، هر دو متن مقبس

، وهيناپسهنب اخلااي ههاي از ويژگي  دربردارنهبۀ مجگوعه كنب كمي استفاده« بغي»منرور از واژۀ ببين  ،ريمكورآن 

نفسهاني هاي خواسهت  وبنبۀ اميهال ، نفساني، هايي يسگانينيه آنها را انسان ،است  عهب يبيب بركبخصوص ظلم و ق

 ،بدر عههب يبيهانب   مسهيحيآنها فاوب روح و ايگهانِ، دانب  از ديبگاه عهب يبيبمي خود و فاوب بلوغ معنوي و روحاني

نيهه به  ، سهتفساني بودن ا  برخاست  از ويژگي نك، ردن و فريب دادنكمثل مسخره ، دآلوچنب مورد از رفتارهاي گناه

لّ يعگهل علهي كه» فرمايهب: مي  كسورۀ اسراء است  84يادآور آيۀ ، كشود  اين اشترامي عاملان افتراق نسبت داده

به  اسهاس، براين سهت ي او صفات دروني و اخلاوهها رفتارهاي نادرست ويژگي أب  بيان ديگر ريش  و منش«  لت كشا

ي و دسهتگنهها چنباز آ يكه  يكهايتگاعي) هاي اصلاح رفتارهاي نادرست و نابهنجاريهاي ي از راهكرسب يمي نرر

 اخلاوي است هاي گذاري براي اصلاح رذيلتريهي و سرماي برنام ، يامعۀ ديني است( كافتراق افراد ي
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 هاتفاوت

يب دسهتور و عهب يب، ابريم ب  عاملان افتراق وعبه عذك  ورآن كاره اين است بدو متن مقبس در اينهاي از قفاوت

 پيهامبران ههباف رسهالتاي از كهمبهارزه بها افتهراق را ي ،ريمكهدهب  هگچنين ورآن مي ليساكب  طرد آنها و اخراج از 

رغم شود  هگچنين به نگي باره مشاهبهن  در عهب يبيب صحبتي دربارۀ رسالت پيامبران پيشين در ايكحاليدانب  درمي

نهب و از كمي بتعهب يبيهب فقهط دربهارۀ پيهروان عيسهي مسهيح صهح، دو متن در بر حذر داشتن از افتراق كاشترا

، ديگهر نهب  به  عبهارتكمي يا آنها را دعوت ب  حف  اقحهادگويب، مي آمبه در ميان مسيحيان سخنپيشهاي افتراق

ت از ايهن رسهب ايهن قفهاومي آورد  ب  نرهرنگي وبل سخني ب  ميانهاي تعهب يبيب از اختلاف و افتراق در بين ام

از  پهولسهاي   نامه بيان شبه اسهت پولسهاي بيشتر در نام ،   مطالب عهب يبيب دربارۀ افتراق دينيكيهت است 

اي( هليسهاكحي)= ن مسهيامنهؤلام الهي( خطاب به  يوامه  مك) ن  از يانب خباونب و ن  ب  عنوان پولسطرف خود 

 ست پيشين سخني ب  ميان نيامبه اهاي از افتراق امترو، ازايننگاشت  شبه است   پولسمعاصر 

 تهراق بهر حهذرز قفرو  و افا، و پيروان پيامبران پيشينها ضگن خبر دادن از افتراق و قفرو  ميان امت، ريمكورآن 

فتهار و پيشهين به  آن گرههاي   امتكهگويب مي ريم از افتراق ب  عنوان آسيبي سخنكورآن ، دارد  ب  بيان ديگرمي

ههاي   امتبيهان ووهاي، ريم در اين مسلل  نيه ماننب بسياري از موضوعات و مسائل ديگهركروش ورآن انب  دچار شبه

 گيري و قوي  بيشتر ب  اين مسلل  است پيشين ب  منرور عبرت

ر اقحهاد ولي محهو، محورِ اقحاد است، نقفاوت ديگر در متعلَّق ايگان اسلامي و مسيحي است  هرچنب ايگا

و القهبس روح ،يحو در عههب يبيهب ايگهان به  عيسهي مسه، پيهامبر و قعهاليم او، ايگان ب  خبا ،ريمكدر ورآن 

 آنهاست هاي آموزه

يهب   موكافرادي  ريم در قوصيفك  ورآن كاين است  زمين ،مهم بين دو متن در اين هاي ي ديگر از قفاوتكي

  از روي كهبل، ت نيسهتناشهي از يهاله ،نهي آنههاكاف  اختلافكهنب كمي يبكأت  قكبر اين ن، شونبمي  افتراق و قفرو

راحت ۀ وهرآن به  صهدر هفت آيه ،ن مطلبايانب  مويب اختلاف شبه، آگاهي و علم ب  دلايل روشن و قعاليم حقيقي

عهبم  و ايهن ه اسهت شهبن ايشهارهدر قوصيف عاملان افتراق به  ايهن ويژگهي ا ،  ولي در عهب يبيبشبه است بيان

ودن آن   ب  الههي بهريم با قويكيامعيت ورآن ، رسب علت اين قفاوتمي خود اطلاعي يبيب است  ب  نرر، اطلاعات

لهت مههم   عكه  اسهت تهكيبي بر ايهن نكأق، نبكمي يبكأريم بر آگاه بودن و عبم يهالت آنها قك  ورآن كاست  اين

 ن  ناداني و شبهات اعتقادي  ،اخلاوي استهاي رذيلت، افتراق

هگهۀ ، يس دلايهل عقلهلامِ الهي است؛ زيهرا بهر اسهاك، ريم ب  اين مسلل كپاسخ ورآن  ، كقفاوت مهم ديگر اين

پاسهخ عههب  ذير اسهت  ولهيريم داراي اعتبار و خطاناپكديبگاه ورآن رو، ناياست  از ريم وحي الهي و آسگانيكورآن 

 يهانب، معصهومرغي مبلهغ مسهيحي كرسهولِ خودخوانهبه و يه كب  عنوان ي، پولسبان و بيشتر از زها در نام ، يبيب

 دانست  وابل خبش ررا معتبر و غي پولسقوان ديبگاه عهب يبيب از زبان نگي ،شود  ب  هگين دليلمي
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ايج زيهر به  نته، ان شهببر اساس آنچ  از متون مقبس اسلام و مسيحيت دربارۀ افتراق ديني و ويژگي عاملان آن بيه

  آيب:مي دست

و قعهاليم  امبرخهبا و پيه حذر داشتن از افتراق و دعوت ب  اقحاد و هگگرايي بين مسلگانان بر محور ايگهان به بر  1

 ريم است كمهم ورآن هاي ايشان از آموزه

دوم  ؛يهن بودنهبدم حقيقي عاليعالم ب  ق ، كي اينكانب؛ يعاملان افتراق دو ويژگي مهم داشت ، ريمكاز ديبگاه ورآن   2

 روشهن ديهن بهرايهاي نشان    قعاليم وكبر( بوده است  در نتيج  با اينكرفتار آنها بر اساس بغي) ظلم و ق ، كاين

 بر مويب قفرو  در دين شبنب كب  خاطر ظلم و ق، آنها روشن و مشخص بود

ن پيرامهون معهۀ مسهيحياو ب  حفه  اقحهاد يادارد مي حذررو  و اختلاف بين پيروان عيسي برعهب يبيب نيه از قف  3

 نب كمي بخش او دعوتعيسي مسيح و برنامۀ نجات، محور ايگان ب  خبا

 انب ننبهكگر و قوهين سان هايي حيلآلود خود و انپيرو مناف  و اميال نفساني و گناه، عاملان افتراق، از ديبگاه عهب يبيب  4

 دعهوت، نههي از آن آلود دانستن افتراق واين مسلل  عبارقنب از: مذموم و گناهريم و عهب يبيب در كات ورآن كاشترا  5

فسهاني خهود نهاي    در خبمت خواسهتكب  اقحاد حول محور ايگان و قوصيف عاملان افتراق ب  عنوان افرادي 

 دهنب مي اخلاوي انجامهستنب و رفتارهايي غير

پيشهين نيهه ههاي اق امتريم از افتهركن دو متن ويود دارد  ورآن مهگي نيه بيهاي قفاوت، اتكرغم ويود اشتراب   6

گاه وهرآن اد( از ديهبت است  متعلَّق ايگان) ب  عنهوان محهور اقحهكباره ساولي عهب يبيب در اينيب، گومي سخن

  ههم انسهان كهعيسي مسهيح) ، و قعاليم ايشان است ولي در عهب يبيب خباونب حضرت محگب، ريم خباونبك

  قعهاليم بهراق را عالم ريم عاملان افتكبخش آنهاست  ورآن و قعاليم و برنامۀ نجاتالقبس روح ،خبا(است و هم 

ريم كهرآن وه  پاسخ كيننب  قفاوت مهم ديگر اكنگي ايولي عهب يبيب ب  اين ويژگي اشارهدانب، مي دين و بينات

 است  وابل خبش موثق و غير، لام الهيك، بر خلاف عهب يبيب، ب  اين مسلل 

يههت  از  اول، سهتاباره نسهبت به  عههب يبيهب از چنهب يههت ريم در اينكبرقري بحث ورآن ، از نتايج مهم ديگر  7

از يههت  ،هسهتنب  دوم معصهومرعهب يبيب افراد بشري غيهاي ولي گوينبۀ نام ، خباونب استنبۀ ورآن، گوي ؛گوينبه

  كهاينوم، ست  سهي نيكشر است و در نسبت آنها ب  خباونب ناپذينشبه و خبش ريم قحريفكاعتبار است  آيات ورآن 

 دانب  مي دينهاي موزهآنِ آگاه ب  آنها را از گروه عالگان و دانشگنبا، ريم علاوه بر بيان انگيهۀ عاملان افتراقكورآن 

مهتن  ن دوبگاه ايه  از ديهكهآيب ايهن اسهت مي دربارۀ اين مسلل  ب  دستها ك  بر اساس اشتراكنتيجۀ ديگري   8

وي و ضهعف معنه، ي از علهل مههم افتهراق(كهمقبس علت و انگيهۀ ايجاد اختلاف و قفرو  در دين) يا حهباول ي

يهب كأق وشهود  قويه  مي يهبكأبر قكهاي اخلاوي بر پيروي از هواي نفس و قس رذيلتأاخلاوي است  البت  در ر

داران در لاوهي ديهنيگاه قربيت معنوي و اخدهنبۀ اهگيت و يانشان، متون مقبس اسلام و مسيحيت بر اين امر

 است  ب  اين موضوعمسؤلان ريهان و پيشگيري از اختلاف و قفرو  در دين و لهوم قوي  برنام 
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